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 مقدمه
  بيان مسئله-1

ايـران اسـت كـه در    مجمع تشخيص مصلحت نظام از نهادهاي مهم وتاثير گذار در نظام جمهوري اسلامي 

مجلس شوراي اسلامي وشـوراي نگهبـان در رونـد     ميان  به دنبال بن بستي كه به دليل اختلاف نظر1366/ 17/11

تشـكيل گرديـد وپـس از    ) ره(قانون گذاري وتصميم گيريهاي اساسي پـيش آمـده بـود ،بـا فرمـان امـام خمينـي        

  .ف آن تثبيت گرديداصلاحي، موجوديت و وظاي 112طبق اصل 1368بازنگري در سال 

يكي از وظايف اصلي ومستقل اين نهاد قبل وبعد از بازنگري در قانون اساسي حل اختلاف ميـان مجلـس   

هر چند قبـل از تشـكيل مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام       .وشوراي نگهبان بر اساس تشخيص مصلحت مي باشد 

لكن بعد از بروز اختلافها ميان اين دو  .را نداشت  شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامي راهي جز تبعيت از نظر 

نهاد وتشكيل مجمع  ، مجلس مي تواند با اصراربر مصوبه اي كه توسط شـوراي نگهبـان خـلاف شـرع يـا قـانون       

جاع داده ومجمع در اساسي تشخيص داده شده است به عنوان مصلحت آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ار

ين وظيفـه ي مجمـع ،اختيـارات ونحـوه ي عملكـرد آن ، بحـث       خصوص ا در.گيري نمايد خصوص آن تصميم 

از جمله اينكه آيا مصوبات وتصميمات مجمع  در موارد اختلاف نظر ميـان  ونظر ورزي هاي مختلفي وجود دارد 

مجلس وشوراي نگهبان  مي تواند خلاف موازين شرع وقانون اساسي باشد ؟در اين صورت آيا مي توان صحبت 

بويژه قانون اساسي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران كرد؟لذا به منظـور بررسـي بيشـتر    از حاكميت قانون  

موضوع ونقش وجايگاه مصوبات مجمع در حاكميت موازين شرع وقانون اساسي  اين پژوهش شكل گرفته تا بـا  

نون اساسـي   بررسي ابعاد مختلف  موضوع  به بيان ميزان ارتباط  مصـوبات مجمـع بـا اصـل حاكميـت  شـرع  وقـا       

  .بپردازد 

  ضرورت  انجام پژوهش -2
بر اساس اصول متعدد قانون اساسي موازين شرع و احكام قانون اساسي  به عنوان عـالي تـرين هنجارهـاي    

قـانون اساسـي كليـه     91و 71،72آنچنـان كـه طبـق  اصـول     .حقوقي بر تمامي قوانين ومقررات حـاكم مـي باشـد    
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از سـوي ديگـر بـر    . در چهار چوب موازين شرع وقانون اساسي بوده باشد مصوبات مجلس شوراي اسلامي  بايد 

قانون اساسي مجمع تشخيص مصـلحت نظـام  مـي توانـد در مـواردي كـه  مجلـس بـه نظـرات           112اساس  اصل 

از آنجائيكه در بدو امر اين اصـل  .،مصوباتي در جهت حل اختلاف داشته باشد شوراي نگهبان تمكين  نمي كند 

ي را ايجاد مي كند كه اين گونه مصوبات مجمع مي تواند خلاف موازين شرع وقانون اساسي  باشـد   چنين شائبه

ودر صورت صحت چنين شائبه اي اصـل حاكميـت قـانون وشـرع در نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران مخـدوش          

رخواهد شد ،لذا به منظور رفـع شـائبه مـذكور و تحليـل حقـوقي مصـوبات مجمـع انجـام پـژوهش در خصـوص           

نماياندن جايگاه مصوبات مجمع ونقش آن در پاسداري از قانون اساسي و احكام شرع امري لازم وضروري مـي  

باشد كه اين پژوهش نيز در همين راستا وبه منظور اثبات عدم مغايرت مصـوبات مجمـع بـا احكـام شـرع وقـانون       

  .اساسي شكل گرفته است 

  

  سوال اصلي-3

در چارچوب شرع وقانون اساسي اسـت يـا    ومصوبات آن اممصلحت انديشي مجمع تشخيص مصلحت نظ

  فراتر از آن مي تواند باشد ؟

  سوالات فرعي -4

  مفهوم مصلحت در نظام اسلامي چيست ؟-1

  تشخيص مصلحت در نظام اسلامي مبتني برفقه شيعه چيست ؟ مباني-2

  دارد ؟آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام صلاحيت اتخاذ تصميم مغاير با احكام شرع را -3

  آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام صلاحيت اتخاذ تصميم مغاير با نص صريح قانون اساسي را دارد ؟-4

  فرضيه تحقيق -5

با دقت در مباني واصول حاكم بر نظام جمهوري اسلامي ايران حدود مصلحت انديشـي مجمـع تشـخيص    

 .مصلحت نظام را بايستي در چارچوب موازين شرع وقانون اساسي دانست 
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  فرضيه مغاير-6

حدود مصلحت انديشي مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام خـارج از     رقيب معتقد است كه در مقابل فرضيه 

  .بوده واين نهاد حاكم بر موازين شرع واصول قانون اساسي مي باشد موازين شرع وقانون اساسي 

  روش انجام تحقيق-7

ي ضـمن توصـيف وبيـان نظريـات و     تحليل ـ–در اين پژوهش سعي  شده است با استفاده از روش توصيفي 

  .داده هاي موجود با تحليل آنها  نتيجه اي مطلوب وقابل قبول مطرح گردد

در خصوص گردآوري اطلاعات وداده هـاي لازم  هـم در ايـن پـژوهش از روش مطالعـات كتابخانـه اي       

  .استفاده شده است 

  پيشينه تحقيق -8

د پـژوهش هـاي ارزشـمندي در خصـوص ماهيـت      در يكي دو دهه ي اخير وبعد از تشكيل مجمع هر چن ـ

مصلحت ،جايگاه مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام وتحليـل مبـاني فقهـي حقـوقي آن صـورت گرفتـه ،لكـن در            

خصوص اين صلاحيت مجمع پژوهش مستقلي صورت نگرفته ودر آثار مرتبط با موضوع مجمع هم بـه صـورت   

  .مختصر وگذرا به اين موضوع پرداخته شده است 

  

  تحقيقساختار -9

مـورد بحـث واقـع     صل دوم مباني تشـخيص مصـلحت  ودر فدر اين پژوهش در فصل اول مفاهيم وكليات 

خواهد شد،چرا كـه در واقـع مبنـاي حـل اخـتلاف  ميـان مجلـس شـوراي اسـلامي وشـوراي نگهبـان ،تشـخيص             

فصـل  در فصل سوم حدود اختيار مجمـع در حـل اخـتلاف ميـان مجلـس وشـوراي نگهبـان و       در .مصلحت است 

در فصل چهارم ،گرچه ابتدا براين بوديم كه يك تحليل آماري جامع .به عملكرد مجمع خواهيم پرداخت  چهارم
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از مصوبات مجمع در اين خصوص با توجه به معيار هاي مختلفي داشته باشيم اما علي رغـم مراجعـات مكـرّر بـه     

در اين زمينه  ميسر نگرديد  مجمع تشخيص مصلحت نظام وساير نهادهاي مرتبط امكان دسترسي به اطلاعات خام

  .وبنابراين در اين فصل به بررسي عملكرد مجمع در چند مصوبه اكتفا خواهيم كرد
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 صل اولف

  

  كلياتمفاهيم و
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  قانونگذاري: مبحث اول

  مفهوم قانون -الف

شـده   يراه زبان سرياني وارد زبان عرب ـ واز گرفته شدهيوناني  (kanôn)از كانون ي قانون،  كلمهريشه ي 

 يياروپـا  در زبانهاي  زامرواين واژه در اصل به معناي خط كش به كار رفته و بعد به قاعده برگشته است و. است

  1.گردد ي استعمال ميياي شريعت كليساعنبه م

ــان انديشــمندان اتفــاق نظــر وجــود نداشــته و از ايــن مفهــوم تعــار    ــانون، مي يف و در خصــوص مفهــوم ق

توان گفت كه مفهوم قانون يك مفهوم نظري و تفسـير   به عبارتي مي. به عمل آمده است هاي مختلفي بندي تقسيم

  .بردار است و هر كس تفسير و معنايي خاص از قانون را بيان مي كند

بـه   دهد، از نگاه وي قانون مساوي با فرمـان متكـي   ور از قانون ارائه ميتوماس هابز، يك تصوير فرمان مح

ي اجتماعي،  يك تلقي اجتماعي و تاريخي از قانون دارد، در نگاه وي قانون يك قاعده، منتسكيو. مجازات است

ارسطو، قانون را به عنـوان ابـزار    .شود تاريخي است كه از يك زمان و مكان به زمان و مكاني ديگر دگرگون مي

از  از يك چيستي اخلاقي برخوردار بوده و جزئـي داند، در نگاه وي قانون  سياست و در حقيقت تجلي اخلاق مي

ي عقلاني است و بايد بر اساس دلايل معقول نوشته شده  لاطون، قانون يك قاعدهدر نگاه اف .آن به شمار مي رود

اي از علمــاي اســلامي ماننــد  در نگــاه پــاره. تــوان از آن اطاعــت كــرد يمــباشــد والا يــك دســتور خطاســت و ن

در گيـرد   رود و آنچه بنام قانونگذاري بدست بشر انجام مي رمان الهي به كار ميفون معادل ي قانراالله نو فضل شيخ

  2.حقيقت استنباط منطقي از احكام شريعت است

در معنـاي  . شـود  معناي خاص ارائـه مـي   عام و يكيك معناي راجع به مفهوم قانون،  در اصطلاح حقوقي

سازمان هاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان،  قانون تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از« عام

 ،در ايـن معنـا قـانون شـامل تمـام مصـوبات مجلـس       . قوه مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد

                                           
 8، ص 1386ي اسماعيل گلستاني، تهران، آثار انديشه، چاپ سوم،  ، ترجمه»ي قانونگذاري در اسلام فلسفه«محمصاني ،  ، رجبصبحي -1

 11-24، صص 1384هاي مجلس، چاپ اول،  پژوهش ، تهران، مركز»بنياد نظري اصلاح نظام قانونگذاري«راسخ، محمد،  -2



7 

شـود كـه يـا بـا      تـه مـي  فبه قواعـدي گ  قانون« در معناي خاص 1.»شود هاي اداري نيز مي نامهشها و بخ تصويب نامه

پرسـي بـه طـور     ي مجلس شوراي اسلامي وضع شده است، يا از راه همه مقرر در قانون اساسي به وسيلهتشريفات 

  2.»رسد مستقيم به تصويب مي

  دار وضع قانون مراجع صلاحيت) ب

طبق قانون اساسي  3.فلسفي كه راجع به مراجع صلاحيت دار وضع قانون وجود دارد ثصرف نظر از مباح

از  4.ريع اختصاص به خداي يكتا داشته و وحي الهي نقش بنيادي در بيان قـوانين دارد جمهوري اسلامي ايران، تش

حاكميـت الهـي مـورد     طول در عمومي اداره شود و حاكميت انسان طرف ديگر امور كشور بايد به اتكاي آراي

بـه طـرق   ساسـي،  در قانون ابنابراين اعمال قوه مقننه از سوي مردم، طبق ضوابط مدون  5.پذيرش قرار گرفته است

  :زير صورت مي پذيرد 

  مجلس شوراي اسلامي -1

  :قانون اساسي 58به موجب اصل 

اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم  يمقننه از طريق مجلس شورا قوهاعمال «
آيد، براي اجـرا بـه    و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي شود تشكيل مي

  ».ي مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد قوه

  همه پرسي -2

  :قانون اساسي 59به موجب اصل 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمـال قـوه    در مسائل بسيار مهم اقتصادي،«
درخواسـت  . گيـرد  مـي راي مـردم صـورت   مقننه از راه همه پرسـي و مراجعـه مسـتقيم بـه آ    

  ».ي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان برسد مراجعه
                                           

 120، ص 1383هشتم،  و ، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ سي»ي علم حقوق مقدمه«كاتوزيان، ناصر،  -1

 همان -2

  127-145ص صمحمد، همان،  ،راسخ -3

 اصل دوم قانون اساسي 2و  1د بن -4

 قانون اساسي 56و  6ل واص -5
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بـه تصـويب    4/4/1368 تـاريخ  در» قانون همه پرسي جمهـوري اسـلامي ايـران   «به منظور اجراي اين اصل 

  .لكن تا كنون موردي براي اجراي آن ضرورت نيافته است. رسيده است

  دار يتساير مراجع صلاح -3

 ، 85اصـل  صـدر   طبـق   و باشـد  مـي هر چند طبق قانون اساسي، قانونگـذاري از شـئون انحصـاري مجلـس     

من جمله دلايل تواند اين اختيار را به شخص يا هيئتي واگذار نمايد، در عين حال به دلايل گوناگون  مجلس نمي

 اسـت  شـده  وضع مقـررات داده  ه ياجازبرخي نهادهاي ديگر تخصصي ولزوم تسريع در تصويب قوانين ،به ،فني

  :كه عبارتند از

  : هاي داخلي مجلس كميسيون 1-3

، بـه  72را با رعايـت اصـل    نتواند اختيار وضع قواني مي شوراي اسلامي مجلس قانون اساسي 85طبق اصل 

  .هاي داخلي خود تفويض نمايد به كميسيون ،كند در مدتي كه مجلس تعيين ميو صورت آزمايشي 

  وزرا از هاي متشكل از چند وزير و هر يك هيات وزيران، كميسيون 2-3

  .، اين اجازه را براي تصويب اساس نامه ها و آئين نامه ها داده است138و  85قانون اساسي در اصل 

  شوراها 3-3

  :شهر و روستا ياسلام يشوراها 1-3-3

ليـه مقامـات كشـوري كـه از طـرف      ن شوراها تعيين شده و كيوظايف و اختيارات ا 106تا  100در اصول 

  .در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند ،شوند دولت تعيين مي

  :شوراي عالي امنيت ملي 2-3-3

هاي كلـي تعيـين شـده     ي سياست امنيت كشور در محدوده -است هاي دفاعييتعيين س«اين شورا از طريق 

  .جويد در وضع قوانين و مقررات شركت مي 1»از طرف مقام رهبري

                                           
 قانون اساسي 176اصل  -1
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  يند قانونگذاريآفر )ج
نامـه داخلـي    نييند قانونگذاري، مراحلي است كه مطابق قوانين و مقررات مربوط، ماننـد آي ـ آمنظور از فر«

يك طرح يا لايحه بايد طي كند تا پس از انجام آن مراحل و تشريفات متعدد، تبديل بـه   ،مجلس شوراي اسلامي
   1.»شده و به آن عنوان شناخته شودقانون 

  :شود يند قانونگذاري در پنج مرحله خلاصه ميآبه طور كلي مراحل و فر
دولـت يـا طـرح     توسـط  نمايندگان مجلس يـا لايحـه   ي به وسيله پيشنهاد قانون در قالب طرح :مرحله اول

  2.قانوني شوراي عالي استانها

يك شوري، (يا فوري ) دو شوري(به صورت عادي  بررسي و تصويب قانون كه ممكن است :مرحله دوم

  .باشد )دو يا سه فوريتي

اسلامي بودن نظام سياسي و مراعات اصل سلسله مراتب قـوانين ايجـاب    ؛نظارت بر مصوبات :مرحله سوم

قـانون   .كند كه كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلام بوده و بـا قـانون اساسـي مغـايرت نداشـته باشـد       مي

  3.اسي اين وظيفه را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته استاس

ا شرع و قانون اساسي شناخته شود، پس از طـرح در  بدر صورتي كه مصوبه از سوي شوراي نگهبان مغاير 

ه رسـتاد فگيري مجـدد در مجلـس نسـبت بـه آن، مصـوبه بـار ديگـر بـه شـوراي نگهبـان            كميسيون مربوطه و راي

، و مجلس نظر شوراي نگهبان را تـأمين نكنـد   ي به نظرات شوراي نگهبان نباشدز وافشود، اگر اين مصوبه هنو مي

  4.دجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي شومصوبه مذكور به م

  5.امضاي رئيس جمهور و ابلاغ براي اجرا :مرحله چهارم

  .ي رسمي انتشار قانون توسط روزنامه :مرحله پنجم

                                           
 20، ص 1384، ، چاپ اولهاي مجلس تهران، مركز پژوهش ،»ي تطبيقي مجالس قانونگذاري مطالعه«زارعي، محمدحسين،  -1

  قانون اساسي 102و  74اصول  -2

 قانون اساسي 96،94،91،72،4اصول  -3

 20/1/1379، مصوب »آئين نامه داخلي مجلس« 187ماده  -4

  قانون اساسي 23اصل  -5
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  قانونگذاري در اسلام) د

حقوقي اسلام، بـرخلاف مكاتـب حقـوقي طبيعـي، عقلـي و پوزيتويسـتي كـه انسـان قانونگـذاري          در نظام 

حكـم و فرمـان مخصـوص    ( 1»انْ الحْكـْم الاّ الله «. كند، قانونگذار واقعي و اصـيل فقـط خداونـد متعـال اسـت      مي

گاه اسـلام بـر مبنـاي    بر اين اسـاس از ديـد  . ي توحيد است انحصار اين حق به خداوند، ناشي از انديشه). خداست

بنـابراين  . كند توحيد در ربوبيت تشريعي، اين خداوند است كه قوانين حاكم بر افراد و جوامع انساني را وضع مي

انسان مكلف است فقط از دسـتورات و قـوانين او اطاعـت كنـد و پـذيرفتن هـر قـانوني جـز قـانون الهـي شـرك            

  .شود محسوب مي

ي حقـايق آشـكار و    قانونگذاري اين است كه اولاً خداونـد بـه همـه   دليل صلاحيت انحصاري خداوند در 

ثانيـاً خداونـد از جعـل و    . هاي لازم براي كمال انسـان آگـاه اسـت    پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت و برنامه

بـه  بردو تنها براساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعـالي انسـان    اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي

  2.ثالثاً خطا، غفلت و نسيان هرگز نسبت به ساحت قدس ربوبي او راه ندارد. پردازد وضع قانون مي

البته انحصار حق قانونگذاري به خداوند به اين معنا نيست كه انسان هيچ نقشي در قانونگذاري ندارد، بلكه 

كننـد و آن قـانون در صـورتي     در طول قانونگذاري خداوند، و نه در عرض آن، كساني حق دارنـد قـانون وضـع   

نقش انسان در قانونگذاري، در قوانين ثابت و قوانين متغير قابل . الاجرا است، كه به اذن خداوند باشد معتبر و لازم

  :تحقق است

با توجه به اينكه قوانين اسلام، اعتباراتي مبتني بـر واقعيـات و ايـن    : نقش انسان در قوانين ثابت و پايدار -1

باشند، واگذاري حق قانونگذاري بـه انسـان در ايـن حـوزه بـه دليـل عـدم         د واجد ابعاد گوناگون ميواقعيات خو

به همين جهت در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قوانين به انسـان  . رسد اطلاع بشري منطقي بنظر نمي

به دليل عصمت و علـم فـوق   ) ع(ئمهو ا) ص(عادي اجازه قانونگذاري داده نشده است و تنها در مواردي به پيامبر

                                           
 57/انعام -1

  241-245، صص  1383سوم،  اپ، چ)ره( ، قم، موسسه امام خميني1، ج »نظريه سياسي اسلام«مصباح، محمدتقي،  -2
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بلكـه  . غير از اين دو مورد استثنايي، هيچ انساني حق قانونگذاري ندارد. اي داده شده است بشري آنها چنين اجازه

  1.نقش او صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون

بت بـه موضـوعات متحـول و    از آنجـا وضـع قـانون ثابـت نس ـ    : نقش انسان در قوانين متغير و غير دائمي -2

پـذير نيسـت، اختيـار     رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه موضوعات متغير امكان متغير، منطقي به نظر نمي

بدين معني كه دولت اسلامي مشـروع، در ايـن مـوارد حـق     . وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است

اين نوع قواعـد  . ي اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد فهدارد كه متناسب با موضوع و در راستاي فلس

  2.بر حسب مورد ممكن است مستقيماً توسط شخص حاكم يا نهادهايي كه از طرف او مأذون هستند، وضع شود

  

   

                                           
 154 ، ص1384چاپ اول، ، )ره(، قم، موسسه امام خميني1، ج »حقوق و سياست در قرآن«مصباح، محمدتقي،  -1

 155 ، ص ،همان مصباح، محمدتقي -2
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  مصلحت: مبحث دوم

  تعريف مصلحت) الف

ح، شايسـتگي، سـود و فايـده    ، در مقابل مفسده و به معنـاي صـلا  حلَي ص به لحاظ لغوي، مصلحت از ريشه

  .است

  :مصلحت را اين گونه تعريف مي كند » لسان العرب«ابن منظور در 

اصلاح، نقيض فسـاد و مصـلحت عبـارت از شايسـتگي     ... صلاح در مقابل فساد است«
صلح الشيء يصلح صلوحاً مثل دخـل  : شود گفته مي. است و شايستگي در مقابل فساد است

  1»دخولاً ليدخ
  :مصلحت چنين تعريف شده است» عميد«فرهنگدر 

آنچه باعث خير و صـلاح و نفـع و آسـايش انسـان     ):به فتح ميم و لام و حا(مصلحت «
  2»باشد

بر اساس  .سوي انديشمندان ارائه گرديده استلاحي از واژه مصلحت تعاريف گوناگوني از طحاظ اصبه ل

  :شده است  يفيك ديدگاه مصلحت اين گونه تعر

صف به خير باشد داراي مصلحت اسـت و هـر پديـده و يـا     ه و يا فعلي كه متّهر پديد«
و پديده يا عمل خير عبارت از وجود عيني . باشد دار مي فعلي كه متصف به شر باشد مفسده

چنانكـه عمـل شـر عبـارت از وجـود عينـي يـا         يا اعتباري حسني است كه مفيـد نيـز باشـد،   
  3».ردداعتباري قبيحي است كه زيان آور تلقي گ

مفيـد بـودن و تعريـف     -2خـوب بـودن    -1بر اساس اين تعريف مصلحت داراي دو ركن اصـلي اسـت   و 

  .ناقص است و كي از اين دو ركن تعريف تك بعدييمصلحت به 

  :كند امام محمد غزالي مصلحت را اين گونه تعريف مي

                                           
ي جـوان، چـاپ اول،    ، تهـران، انديشـه  »گفتمان مصلحت در پرتو شريعت و حكومت«به نقل از خسروپناه، عبدالحسين،  -، ماده صلح516-517صص ، 2، ج»لسان العرب«ابن منظور،  -1

  78، ص 1379

  1059،ص 1385، تهران، اميركبير، چاپ سي ويكم ،»فرهنگ عميد«حسن،  ،عميد -2

 93، ص 1384اميركبير، چاپ اول، ،تهران، 9،  ج»سياسي هفق«عباسعلي،عميد زنجاني،  -3


